
 

 

یرا ــ بیایی کجایی هر از باشی، که هر! مرد ای،»  دانم من ز
 این که ما هکمبوجی پسر کوروش من ــ آمد خواهی

 ،خاک پاره این به تو. کردم بنا پارسیان برای را جهانداری
 !«مبر رشک ،من جهانداری حاصل

 (است سترده مقدونی اسکندره ک کبیر کوروش گور ۀکتیب)

 
 کسب به را شخص که تاس ای لهوسی تنها نفس کف  »

یور که رساند می فضایلی  .«شود می محسوب بشری حیات ز

 (آذربد اندرز)

 

 فرنگی های لباس سیاه، گیسوان و رسا پای با بلندبالا،. رفت می من پیشاپیش دختر
 یقین به هم اش چهره گویی، می و بینی می سرشان پشت از که هایی است آن از فافا،
 .را او گیرم می دنبال کوفته، راه موم به پا دوخته، او موی به چشم من. ستزیبا

 الآن غیرچشمداشت   یابان،سروخ به معروف امروز تابستان، ۀچل تفسان خیابان
 و آواره باشند گشته تلف وقت پس از گویا شتاب، با دارند آ و رو مردم. بود آدم کم

 اند آراسته صحبت فرش از و رشع از هم با که آیند می دچار هم نفری سه دو. سرگشته
 یاد   به وزن گران و جان گران سرخم های پیرزن و پیرمرد. ندارند عجله جایی انگار  و

 به لیک روند، می سوخته سوخته سرطان نفسگیر هوای برابر دادهدبا هب گرانمایه وقت
 .آیند نمی سازگار پرشتاب ۀتود این به عجب اند، کرده سازش این

 منجّمآن  چون تا نگرم می را پایم زیر ناگاه وگاه   و دارم نظر یشپ را او سر پشت من
 فرو کاران بسته زاسر ب چاه به و نخورم پا پیش است، آمده «مقاله چهار» در که بغدادی

 او سر پشت آسانی به پرجوش ۀمورخان در زیرا ام، شده سرشناس پشت دیگر من. نروم
 .دهم می تفرقه و شناسم می را

 نماید، می توقف «انیس» فروشی کتاب ویترین نزد چند یا لحظه دختر


